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اخطاریه سازمان هواشناسی درباره 
تشدید بارش و آب گرفتگی معابر

شــرق: ســازمان هواشناســی کشــور با صدور  �
اخطاریه ای از تشــدید بارش، گاهی رگبار و رعدوبرق 
و وزش باد شدید لحظه ای، احتمال آب گرفتگی معابر 
و تشدید جریان آب رودخانه ها خبر داد.  در اخطاریه 
سازمان هواشناسی آمده اســت: «در جنوب و شرق 
کردستان، جنوب زنجان، همدان به ویژه مناطق جنوبی، 
مرکزی، جنوب و شــرق ایلام، لرستان، غرب اصفهان، 
شمال و شرق خوزستان، کهگیلویه وبویراحمد، جنوب 
و غرب چهارمحال وبختیاری، شــمال فارس، شــرق 
کرمانشــاه، دامنه هــای البرز در شــمال قزوین، البرز، 
تهران و ســمنان و به تدریج از اواخر وقت نیمه غربی 
خراســان رضوی و خراسان جنوبی و غرب یزد و برای 
فردا (۱۹ فروردین) در جنوب شــرق کردستان، شرق 
کرمانشاه، شــرق ایلام، جنوب زنجان، همدان، شمال 
لرســتان، مرکزی، جنوب کهگیلویه وبویراحمد، غرب 
فارس، شــمال شرق تهران، غرب اصفهان، غرب یزد، 
خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی تشدید بارش 
گاهی همــراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد شــدید 
لحظه ای، احتمال آب گرفتگی معابر و تشدید جریان 
آب رودخانه ها پیش بینی می شود.  لازم به ذکر است 
ویژگی سامانه های فصل بهار احتمال بسیار بالا برای 
وقوع بارش هــای رگباری همراه با رعدوبرق اســت 
که به سبب بارش شــدید موقت در بازه زمانی نسبتا 
کوتــاه منجر به رواناب و ســیلاب ناگهانی در مناطق 
مستعد و از جمله در رودخانه های فصلی و دره های 
کوهستانی پرشیب همچنین وقوع رعدوبرق، به ویژه 
در ارتفاعات می شــود.  توصیه می شــود شهروندان 
ضمن رعایــت نکات ایمنی، در حــد امکان از توقف 
در حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها در مناطق یادشده 

خودداری کنند».

یک میلیون بیمه شده غیرفعال 
حذف شدند

مهر: مدیرعامل ســازمان بیمه ســلامت ایران با  �
تأکید بر رفع همپوشانی بیمه ای، گفت: تاکنون حدود 
یک میلیون بیمه شــده غیرفعال بــا اجرای طرح رفع 
همپوشــانی با ســازمان های بیمه گر، حذف شده اند.  
طاهــر موهبتی، با مروری بر عملکرد ســازمان بیمه 
ســلامت در ســال گذشــته اظهار کرد: در شش ماه 
مدیریــت اخیر گام های بلنــدی ازجمله همراه کردن 
مجموعه مدیریتــی، پرداخت بخــش قابل توجهی 
از بدهی ســازمان، حذف دفترچه در ۱۲۰ بیمارستان  
دولتی، شــروع طرح رفع همپوشــانی و ایجاد مرکز 
ملی تحقیقات بیمه ســلامت به انجام رسیده است.  
موهبتی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان بیمه سلامت 
در ســال جدید حرکت به سمت سازمان الکترونیک، 
مدیریت هزینه هــا و ارتقای کیفــی و کمی خدمات 
اســت، گفت: بررســی همپوشــانی هنگام مراجعه 
متقاضیــان به مراکز درمانی از دیگر فعالیت های این 
ســازمان در سال گذشــته بوده که موفق بوده است، 
به طوری که با اجرای این طرح یک میلیون بیمه شــده 
غیرفعال که با دیگر سازمان های بیمه گر همپوشانی 

داشتند، حذف شدند. 

مدارس کشور هوشمند می شوند
فارس: رئیس کمیســیون آموزش مجلس با بیان  �

اینکه آب، برق و گاز تمام مدارس در ســال ۹۷ رایگان 
اســت، گفت: وزارت ارتباطات را نیز موظف کردیم که 
مدارس کشــور را با همکاری وزارت آموزش وپرورش 
هوشمند کند.  محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسلامی، اظهار 
کرد: مدیــران واحدهای آموزشــی قبلا بــا پرداخت 
هزینه آب، بــرق و گاز طبق الگــوی مصرف مدارس 
خیلی مشکل داشتند و سرانه مدارس را نیز پرداخت 
نمی کردند، اما از ســال ۹۷، آب، برق و گاز برای تمام 
مدارس کشــور رایگان اســت.  نماینده مردم کرمان و 
راور در مجلس شــورای اســلامی گفت: شرکت های 
دولتی مانند بانک ها و شرکت های دولتی سودده باید 
یک درصد هزینه های خودشان را به آموزش وپرورش 

بدهند که حدود شش هزار  میلیارد تومان می شود. 
زاهدی ادامــه داد: وزارت ارتباطات را نیز موظف 
کردیــم کــه مدارس کشــور را بــا همــکاری وزارت 
آموزش وپرورش هوشــمند کند. بانک ها را از صندوق 
توســعه ملی موظف کردیم با اعتبار بیش از ۱۰ هزار  
میلیارد تومــان و از طریق وام های کم بهره، تجهیزات 

دانشگاه ها را به روز کنند. 

خبر

حیدری، نماینده مجلس: 
نجفی تحت  فشار است

شــرق: امروز پنجاه و چهارمین جلســه رســمی  �
شورای شــهر تهران برگزار می شود و تکلیف  پذیرفتن 
یا نپذیرفتن استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری 
پایتخت نیز معلوم خواهد شد. درهمین حال، آن طور 
که ایسنا گزارش داده است، حیدری، نماینده تهران در 
مجلس شورای اســلامی، گفته است طبق شنیده ها 
نجفی، تحت  فشــار قــرار گرفته و بیمــاری وی فرع 
موضوع اســت، همچنین پیش بینی کرد شورای شهر 

به سادگی استعفای او را نپذیرد. 
خــود نجفی روز گذشــته و درحاشــیه مراســم 
بهره بــرداری از ۲۰ پروژه منطقه ۸، از بررســی دلایل 
استعفای خود در این جلسه خبر داد. او دراین باره به 
خاطرات حجت الاسلام دعایی درباره امام خمینی(ره) 
اشــاره کرد که گفت «امام خمینی(ره) در پایان عمر 
خود بیمار بود و دائما تحت  نظارت پزشک قرار داشت 
و بارها برخی مسئولان برای استعفا نزد وی می آمدند 
و امام می گفت: با اینکه بالای۸۰ ســال دارم، اما رویم 
نمی شود به مردم بگویم که استعفا می دهم» و ادامه 
داد: خاطــرات حضــرت امام برای همه مــا آموزنده 
اســت؛ اما شرایط متفاوت اســت و در جلسه شورای 

شهر دلایلم را بیان می کنم. 
وی در پاسخ به این پرسش که اگر اعضای شورای 
شهر به استعفای شما پاسخ منفی دهند چه می شود، 
گفت: اجازه دهید گزینه های مختلف را بررسی کنیم و 
هنوز اعضای شورای شهر حرف های من را نشنیده اند. 
نجفی با بیان اینکه علت اصلی استعفای من فرصت 
برای معالجه است، گفت: چراکه در سه،   چهار  ماهی 
که باید بــرای درمان بروم، کار شــهرداری نمی تواند 
معلــق بماند؛ درحالی که شــهرداری بــه جایگاهی 
رســیده که آمادگی حرکت ســریع تر و حتی پرش را 
دارد و نمی خواهم به دلیل بیماری، شــهرداری دچار 
رکود شود. او در پاسخ به این پرسش که چرا مرخصی 
نمی گیرد؟ تصریح کرد: نمی پســندم کسی که مسئول 
و مدیر اســت، بنا بر دلایلی سر کار نباشد و آن طور که 
باید و شــاید کار پیش نرود؛ بنابراین این سیســتمی که 
مرخصی بگیرم و به معالجه بپردازم، خیلی پذیرفتنی 
نیست و در شهرداری هم این سیستم عمل نمی کند. 

شــهردار تهران با بیان اینکــه نیروهای خوبی در 
شهرداری وجود دارد که می توان مسئولیت را به آنها 
سپرد، گفت: دوی امدادی در شهرداری انجام شده که 
بخشــی را من انجام دادم و حالا می توان ادامه مسیر 
را به دیگران ســپرد تا طی کننــد و از آنجایی که افراد 
شایســته ای حضور دارند، فکر نمی کنــم ضرورتی بر 
ماندنم باشد و دوست ندارم سه ماه مرخصی باشم و 

اسم من در شهرداری باقی بماند. 
شهردار تهران در همین برنامه البته آمار  و  ارقامی 
نیــز از دوره فعالیــت خــود ارائه کــرد و از پرداخت 
شــش هزار میلیارد تومان از بدهی های شهرداری به 

پیمانکاران و بانک ها خبر داد.
در همین مراسم، حجت الاسلام والمسلمین دعایی 
که نجفی خاطره ای از امام به نقل از او روایت کرد نیز 
حضور داشت و سخنرانی هم کرد. دعایی با بیان اینکه 
این روزها زمزمه های تلخی درباره استعفای نجفی به 
علت بیماری می شــنویم، گفت: امید است زمزمه ها 
محقق نشود؛ چراکه جامعه امید دارد و به شکوفایی 

و آرامش  خاطر دل بسته است. 
نماینــده مــردم تهــران در مجلس با اشــاره به 
نشست مشــترک نمایندگان تهران با اعضای شورای 
شــهر پایتخت در قالب مجمع ۵۱نفره امید در آخرین 
روزهای ســال گذشــته، تصریح کرد: برخی می گفتند 
آقای نجفــی روی مفاســد اقتصــادی خیلی قاطع 
ایســتاده و حتی یک ســری پرونده ها را آماده کرده و 
آنها را به قوه  قضائیه ارجاع داده اســت. این موضوع 
با جشــن روز زن در برج میلاد که حاشیه هایی در پی 
داشــت نیز هم زمان شد و حتی برخی این موضوع را 
هماهنگ شــده می دانند. بلافاصله بعد از این جشن، 
برای آقای نجفی احضاریه رفت و از برخی تریبون ها 
موضع گیری های تندی علیه ایشان اتخاذ شد. حیدری 
ادامــه داد: اینها زمینه ای اســت کــه می گویند آقای 
نجفی تحت  فشــار قرار گرفته و بحث بیماری ایشان 
فرع قضیه اســت. بر  همین  اساس، نظر شخصی من 
این است که شورای شــهر تهران به راحتی استعفای 
ایشــان را قبول نکند و از ایشــان حمایت کند؛ به ویژه 
رئیس شورا، آقای محســن هاشمی که رابطه خوبی 
نیز با رهبری دارد از موقعیت ریاســت شورای شهر و 
همچنین اعتباری که از مرحوم پدرشــان دارد، در این 

زمینه استفاده کند.  

گزارش
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شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی((حفاری چاه ههای مشــاهده ای اکتشــافی وپمپاژ محدوده های 
مطالعاتی استان  )) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۹۷/۱/۱۹می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت ۱۹مورخ ۹۷/۱/۲۲

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۷/۲/۱
زمان بازگشایی پاکات:ساعت ۱۰صبح مورخ ۹۷/۲/۲

اطلاعات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز- کد پســتی 
۳۱۸۶۷۱۷۵۹۸-تلفن۳۱۰-۳۲۰- ۰۲۶۳۳۳۴۲۳۰۰

اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱، ۰۲۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ -۰۲۱

 

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی(( آزاد سازی بستر و حریم رودخانه های واقع در ساوجبلاغ و نظر آباد )) 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد.لازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۹۷/۱/۱۹می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت ۱۹مورخ ۹۷/۱/۲۲

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۷/۲/۱
زمان بازگشایی پاکات:ساعت ۱۴ مورخ ۹۷/۲/۲

اطلاعــات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز- کد پســتی 
۳۱۸۶۷۱۷۵۹۸-تلفن۳۱۰-۳۲۰- ۰۲۶۳۳۳۴۲۳۰۰

اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱، ۰۲۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ -۰۲۱

شــهرزاد همتی: «کاش تصادف می کــرد، کاش اصلا 
مریض بود، کاش ایــن بی آبرویی پیش نمی آمد؛ وگرنه 
که مرگ حق است و قسمت همه آدم ها...»؛ این صداها 
از اتاق پشــتی می آید که با یک پرده پاره و یک لنگه در 
از ما جدا شده است. مهلا گلمکانی، مسئول خانه علم 
جمعیت امام علی، با ما شرط کرده در برابر این حرف ها 
سکوت کنیم، سؤال هایی نپرسیم که مادر یا پدر را برای 
کشته شــدن ندا زیر ســؤال ببرد. آمده ایم برای فاتحه؛ 
نه کمتر و نه بیشــتر... . زن های فامیل در اتاق پشــتی 
جمــع شــده اند دور «زره گل»؛ مادر جوان ندا که پســر 
پنج ماهه اش کاظم را کــه یک ریز می خندد بغل گرفته 
و چادر ســیاهش را دورش انداخته... . ما این طرف در 
نشســته ایم، جلوی درِ ورودی تکیــه داده به دیوار و به 
پارچه سیاه و دو شمعی نگاه می کنیم که در یادبود ندا 
روشــن کرده اند و عکس سیاه وسفید و نصفه  از صورت 
خندان و بی خیالی که دیگر نیست... . یکی مثل ستایش، 

یکی مثل آتنا... .
خانه ندا

اینجــا محلــه قلعه ســاختمان اســت؛ جایی که 
مســئولان جمعیت امام علــی می گویند کوچه هایش 
را در نقشه هم نمی شــود پیدا کرد...؛ یکی از فقیرترین 
محله های حاشیه نشــین اســتان خراســان رضوی که 
انتهــای کوچه هایش به دیوارهای بلند زرد و آبی رنگی 
می خورد که متعلق به آســتان قدس رضوی اســت؛ 
زمین هایی که حالا پاتوق مصرف کننده های مواد مخدر 
اســت... . دیوارها انگار تا قیامت ادامه دارد؛ دیوارهایی 
که می گویند شــب ها می شــود پاتوق و روزها پر است 
از ســگ های ولگرد...؛ زمین های بی مصــرف افتاده ای 
که تا چشــم کار می کند ادامه دارند از قلعه ساختمان 
تــا قلعه خیابان و تا انتهای محلــه ای که می خورد به 
دستگردان... . دستگردان قبرستانی است که حالا ۱۰ روز 

است دختر شش ساله افغان ساکن آن است. 
یکی از پســرهای جمعیت امام علی ســوره یاسین 
را با نوایی خوش می خوانــد، برادرهای کوچک ندا که 
از دانش آمــوزان خانه علم هســتند، بــا یک خط کش 
دستبندی زردرنگ مشغول  بازی اند... دخترهای فامیل از 
بین پرده این طرف را سرک می کشند و با نگاه تند عموی 
ندا ســر می دزدند... . ندا هفتم فروردین برای خرید نان 
از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشــت... . همســایه سر 
کوچه، در خیابان معقول، کمی بالاتر از قلعه ساختمان 
که خانه نداســت، او را به هوای خوردن شــیرینی عید 
به خانه می کشــاند و ندا دیگر به خانه برنمی گردد... . 
پدرش می گوید فکر می کرده ندا را دزدیده اند و برده اند 
محله بســکابادی تا آنجــا کلیه هایــش را دربیاورند... 
همان وقت که پابرهنه در کوچه می دویده، به همسایه 
میوه فروش سر کوچه برمی خورد... همان که در حیاط 
خانه بســاط میوه فروشی راه می انداخته و آنها مشتری 
ثابتش بودند... از پدر ندا می پرسد چرا نگران است و او 
می گوید دخترش دو ساعت است از خانه خارج شده تا 
نان بخرد، اما هنوز برنگشــته... . دیالوگ بین آنها کوتاه 
اســت، مرد می گوید ان شاءاالله پیدا می شود و احتمالا با 
هم دست می دهند.... کمی بعد یک گونی بزرگ جلوی 
حوزه علمیه و مسجد اهل تسنن نور پیدا می شود، صد 
قدم بالاتــر از خانه ندا... همان جایی که افغان ها گعده 
کرد ه اند و توجهشــان بــه گونی جلب می شــود؛ بعد 
دخترکی را با لباس آبی که رویش نقش عروسکی دارد، 
با چشم های نیمه باز و دهانی پر از دستمال می بینند...، 
بابای ندا می آید و جنازه بچه اش را تحویل می گیرد... . 

از فرودگاه تا قلعه ســاختمان راه زیاد اســت؛ قرار 
است اول ماجرا برای فاتحه به مزار برویم. اسم قبرستان 
دســتگردون است. از قلعه ســاختمان رد می شویم و 
میلان یك تا شش را رد می کنیم (میلان اسم کوچه های 
محلات حاشیه ای مشهد است) تا محله معقول، کمی 
بالاتر از بسکابادی... . حالا قیافه ها فرق می کند، مردها 
ردای سفید و کلاه افغانی به ســر دارند... میانه کوچه 
تا چشم کار می کند اهالی افغانستان هستند؛ مردهایی 
که نماز جمعه را تازه تمام کرده اند و از مســجد بیرون 
زده اند و دور وانت پرتقال فروش جمع شده اند و پرتقال 
می خرند... . مسجد نور همان مسجدی است که جسد 
ندا جلویش پیدا شــد. پیاده می شــود قدم ها را تا خانه 
ندا شمرد... یکی، دو تا... تا می رسی به ۱۰، کوچه محل 
زندگی ندا پیدا می شود... نشســته ایم توی ماشین تا از 
پدر سؤال کنند با توجه به آیین های اهل تسنن می شود 
ما سر مزار برویم یا نه، کمی بعد خانم گلمکانی می آید 
و می گوید: «باباش صبح با یک خبرنگار دیگه رفته سر 
مزار حالش بد شده، مامانش رو با خودمون می بریم...». 
مادر کمی  بعد با چادر مشکی و لباس گلدار درحالی که 
نوزادی در آغوش دارد، ســوار ماشین می شود و ثابت، 
بــرادر کوچک تر نــدا، نیز خودش را داخل ماشــین جا 
می دهــد... . احساســات مادر تــوی صورتش معلوم 

نیســت...؛ نگاهمان نمی کند، مســتقیم روبه رو را نگاه 
می کند و به راننــده آدرس مزار را می دهد... . آب دهان 
بچه آویزان اســت و به ما که نــگاه می کند غش غش 
می خندد... . اســم نوزاد کاظم است؛ بچه هفتم خانه. 
زره گل، مــادر ندا، می گوید این آخریــن بچه بود و حالا 
سه ماه است که آمپول جلوگیری از بارداری می زند... . 
بعد می گوید: ندا، کاظم را خیلی دوست داشت... برای 
همین کاظــم را آوردم برای زیارت... گفتم وقت زیارت، 
کاظم که می خندد، شاید ندا گردن دردش یادش برود... . 
بیشــتر قبرهای دســتگردون مال افغانســتانی ها و 
بلوچ هاســت... . بلوچ هایی که خودشان هم مطمئن 
نیســتند اهل کجا هســتند، اهالی غربت که از گلستان 
و سیستان وبلوچســتان کم کم در بقیه شــهرها ساکن 
می شــوند و بخش عمده ای از آنها هم همســایه های 
حاشیه نشین مشهدی ها هســتند... قبرهای اهل سنت 
ســنگ کوچکی دارد و شبیه تپه های کوچکی است که 
از میــان حفره هایش گیاه روییده... فامیلی های شــبیه 

بــه هم در قبرســتان فراوان 
اســت، ریگی و رخشــانی و 
جزی... می گویند مشــخصه 
مهم دستگردون رایگان بودن 
قبرهاســت و شیعیان زیادی 
هم آنجا دفن هســتند... ندا 
هم حالا ســاکن اینجاست... 
قبر هنوز خودش را نگرفته... 
کوچــک اســت و دورش را 

بــا نخ دور کفن نــدا بســته اند... زره گل و کاظم و ثابت 
جلــوی قبر نشســته اند و زاری می کنند... مــادر به قبر 
نگاه نمی کند و صورتش به سمت آسمان است... بعد 
می گویــد: کاش تصادف می کرد... کاش آن شــب نان 

نمی خواستم... کاش الان توی بغلم بود... . 
به خانه برمی گردیم... قرار است جمعیت امام علی 
به کمک خانــواده ندا برایش مجلــس ختم کوچکی 
برگزار کنند... خانه شــان دارای حیاط کوچکی اســت 
و دو اتاق شــبیه بقیه خانه های محلــه دارد... خانواده 
ندا حالا ســه ســال اســت که به ایران آمده اند... آمده 
بودند برای اینکه می خواســتند جای امنی برای زندگی 
داشته باشند و پدر با کارگری زندگی بهتری رقم بزند... 
از زره گل می پرســم دوست ندارد به افغانستان برگردد 
و او می گوید: «اولش قبل اینکه این طور بشــه دوســت 
داشــتم... اما حالا می خــوام حق بچــه ام رو بگیرم... 
آبرومون باید برگرده...». می خواهی اعدام کنی؟ نگاهم 
نمی کنــد و می گویــد: «می خواهم بکشــم... با همین 

دست هام...».
یاســین خواندن که تمام می شــود، برای حرف زدن 
با پدر ندا روانه حیاط می شــویم... مرد درشــت اندام و 
سبزه رویی است که هن هن کنان روی چارپایه می نشیند 
و بــه میهمان ها خوشــامد می گوید. جز عکســی که 
همه جا از ندا منتشر شده می خواهیم عکس دیگری از 
او ببینیــم... از ندا عکس زیادی نمانده، فامیل می گویند 
نمی دانستند بچه قرار است این طور پرپر شود که مدام 
از او عکس بگیرند... پدر موبایل را جلوی چشــمانمان 
می گیــرد... نــدا داخل گونی اســت... رد دســت های 
میوه فــروش روی گردنــش مانده... . حــالا می فهمم 
زره گل چرا نگران درد گردن ندا بود... ندا با چشــم های 
نیمه بــاز نگاهمان می کند. دســتمال های توی دهنش 
خونی است، نخ های پلاستیکی گونی پیاز داخل موهای 
مشــکی اش رفته و چشــم های بی حالش جایی وسط 

آسمان را نگاه می کند... .
پدر عکس بعدی را نشــانمان می دهد... ندا داخل 
کاور جسد توی پزشــکی قانونی با سینه شکافته که با 

نخ های درشــت دوباره به هم وصلش کرده اند... ثابت 
همان طور کــه با آب وتــاب دارد موقعیــت عکس را 
برایمان شــرح می دهد، می گوید: مادرم که این عکس 
را دید، غش کرد... عکس بعدی عکس نداســت توی 
کفن... بعــد موبایــل را خاموش می کنــد و می گوید: 
می خواهم او را وســط قلعه ساختمان به دار بکشند تا 
ترس مردم بریزد، آبرویم هم برگردد... .  داوود علیزاده 
اسم پدر نداســت، از او می خواهیم برایمان کل ماجرا 
را تعریف کند... داوود می گوید: «من چاه کن هســتم... 
شــب که از ســرکار برگشــتم، دیدم بچه ها دنبال نان 
نرفتند... هزار تومان دادم بــه ندا برود نان بخرد، رفت 
نان بگیرد و دیگر برنگشــت. رفتم سر خیابان و هرچه 
گشــتم، پیدایش نکردم... پسرم را فرســتادم نانوایی و 
نانوایی گفت ندا زود نان گرفته و برگشته... همسایه مان 
را اول کوچه دیدم... داشت درِ خانه را می بست... گفتم 
همســایه، دختر ما را ندیدی؟ گفــت: نه! من میهمانی 
دعوتم، آژانس گرفتــه ام بروم میهمانی... اصلا فکرش 
را هم نمی کردم این همسایه 
داوود  بکشــد...».  را  دخترم 
می گوید: «همسایه در حیاط 
خانه شــان میوه می فروخت 
و ما گاهــی خرید می کردیم 
و همه ما را می شــناختند... 
بعد از یک ســاعت مطمئن 
بــودم بچــه را برده انــد که 
کلیه هایش را بفروشند... یک 
ساعت که گذشت، پسر خواهرم آمد و پرسید لباس ندا 
چه رنگی بود؟ یک آمبولانس آمده و جنازه ای را جلوی 
مسجد پیدا کردند. رفتم سمت مسجد، دیدم یک کیسه 
وســط خیابان است، در کیســه را باز کردم و دیدم یک 
بچه از پشت داخل گونی افتاده، صورتش را برگرداندم 
و دیدم نداســت...». آقا داوود می گوید از پلیس ممنون 
است که توانست خیلی سریع رد قاتل را بگیرد و صبح 
فردای این اتفاق او را دستگیر کند؛ اما تا زمانی که قاتل 
را وســط محله اعدام نکنند، او فکــر می کند قانون در 
حقش اجرا نشده... آقا داوود می خواهد قاتل ندا، مثل 
قاتل آتنا، دختر پارس آبادی، وســط محله اعدام شود... 

چشم در برابر چشم.
قلعه ساختمان، از کوچه حمام تا میلان ۶

از فــرودگاه تا قلعه ســاختمان مســیر زیــادی را 
طــی می کنیم... بافت محله شــبیه همــه محله های 
فقیرنشــین در هر کجای ایران است... چیزی شبیه لب 
خط و دروازه غار تهران... عجیب اما بودن جوشــکاری 
در کوچه پس کوچه هاســت. در هــر کوچــه یکی، دو 
جوشکاری می بینیم... ســاختمان جمعیت امام علی 
یک خانه قدیمی اســت که رنگ آبی روشــنش از بقیه 
متمایــزش می کند. روی دیــوار یکی با دســت خطی 
نه چنــدان خوانا نوشــته از کلاس ما مراقبــت کنید... 
مهــلا گلمکانی، مدیر خانه علم جمعیت امام علی در 
محله قلعه ساختمان است. ساعت نزدیک ۱۱ است و 
قرار است گشــتی در محله بزنیم و قبلش بنا می شود 
گلمکانی توضیحاتی دربــاره بافت این محله بدهد. او 
می گوید: «بافت قلعه ســاختمان در شرق مشهد واقع 
شــده و منطقه ای حاشیه نشــین محســوب می شود. 
شــهرک شــهید رجایی (قلعه ســاختمان) از حر یک 
شــروع می شــود تا انتهای پارک رجا که خودش مرکز 
مصرف مواد مخدر محســوب می شود و با اینکه در آن 
یک مجموعه ورزشــی وجود دارد، جای مناسبی برای 
تردد نیست و چند ماه پیش هم یک قتل در آنجا اتفاق 
افتاد که دلیلش هم درگیری دو نوجوان بود. کلا در این 
محلــه امنیت وجود ندارد و این پارک هم که تنها مرکز 

تفریحی این منطقه است، چنین شرایطی دارد».
او در ادامه می گوید: «از نظر بافت شهری و فرهنگی 
یک ســری از خانه ها تیمی و پاتوق اســت، یک ســری 
کوچه ها بافت شــهری دارد. از نظر بافت مردم شناسی 
ســه قشــر در این محله زندگی می کننــد؛ ایرانی های 
فارســی زبان و بلوچ ها و بخش ســوم هم افغانستانی 
هستند. فارسی زبان ها عموما شــیعه هستند، بلوچ ها 
ســنی و افغانستانی ها، هم شــیعه دارند و هم سنی و 
از این جهت ما اختلافات زیادی را در این محله شــاهد 

هستیم». 
به گفته مدیر خانه علم جمعیت امام علی، نداشتن 
شناســنامه از معضلات اصلی مردم این محله است. 
او می گوید: توانســتیم برای بعضی هایشان شناسنامه 
بگیریم، اما برای بخش عمده ای از این محله نتوانستیم 
شناســنامه بگیریــم و تقریبا هیچ کــدام از افراد محله 
شناســنامه ندارند. از نظر بهداشــتی مشکلات بسیاری 
وجود دارد و شــپش در این محلات بســیار رایج است. 
بیشتر خانه های این منطقه پاتوق هستند و همین باعث 
شــده که محلی ها اعتراض کننــد. در پاتوق ها مواد و 
خدمات جنســی ارائه می شــوند. در ایــن خانه ها یک 
خانواده ســکونت دارند و در کنارش یک پاتوق مصرف 

است. 
بــه گفته گلمکانی، اینجا همه چیز بســیار باز اتفاق 
می افتد، قــرار می شــود در برابر هیچ چیــزی واکنش 
غیرعادی نشــان ندهیم. تــوی میلان ۶ تن فروشــی و 
مصرف مواد مخدر یا بریدن سر هم دیدیم، باید سکوت 
کنیم، با این شرط وارد محله می شویم... . کوچه به قدری 
خلوت اســت که مســئولان خانه علم را هم متعجب 
می کنــد. کمی که جلو می رویم دلیــل خلوتی معلوم 
می شود... کوچه تقریبا باریک است با خانه های قدیمی 
یــک و دوطبقه... . اگــر بر فرض در کوچــه ۲۰۰ خانه 
وجود داشته باشد، ۱۸۰ خانه را با تابلوهای بزرگ آهنی 
پلمب کرده اند. روی تابلوها نوشته: این واحد مسکونی 
به دســتور مقام محترم قضائی و به دلیل فروش مواد 
مخدر پلمپ شــده و فک پلمپ پیگرد قضائی دارد... . 
از همراهان می پرســیم الان اهالی خانه ها کجا هستند 
و گلمکانی می گوید: بچه ها می روند خانه همســایه و 
بزرگ ترها یا به شهرستان می روند یا در زمین های آستان 
قدس می  مانند تا آب ها از آســیاب بیفتد و جوشکارها 
بیاینــد و درها را برایشــان بــاز کنند. به گفته مســئول 
خانــه علم، مردم درهــا را از بخش پایین باز می کنند و 
دوباره همه چیز از سر گرفته می شود... . خانه های دوبر 
زیادی در محله دیده می شــود که داخلشان پر از سگ 
اســت. گلمکانی می گوید اینجا خانه کلی فروش های 
مواد مخدر اســت. کم کم بچه های خانه علم سرشان 
را از معدود خانه های پلمب نشــده بیــرون می آورند و 
همراهمان می شــوند، پابرهنه دنبالمــان می دوند و با 
دیــدن چهره های جدید یا طلب شناســنامه می کنند یا 

یارانه. 
جلــوی خانه صبــور می ایســتیم...؛ صبور شــبیه 
شــاهرخ خان اســت، موهایش را مدل شــاهرخ خان 
بالا داده و صورتش تیره اســت، خوش قیافه اســت و 
چشــم هایش می خنــدد. او یکــی از قهرمان های تیم 
فوتبال جمعیت امام علی است... . بچه های جمعیت 
از او سراغ بقیه پســرها را می گیرند... . صبور می گوید: 
«خونــه عزیز و ابراهیم و صابر پلمب شــده. اما علی و 
مســعود و ضامن را دوباره گرفتند... رفتند تو زمین های 
آســتان کرک (بلدرچین) شکار کردند. بردنشون کانون، 
واسه هر کرک باید صد تومن بدن تا آزاد شن... دهنشون 

رو صاف کردن». 
بچه های محله برای تفریح یا کباب کردن بلدرچین 
گاهــی از دیوارهــای نه چندان بلند زمین های آســتان 
می پرنــد و داخل باغ ها می شــوند... این بازی ته ندارد، 

بلدرچین شکار می کنند و دستگیر می شوند. 
اینجا میلان ۶ اســت. به گفته مســئولان جمعیت 
امام علی، در نقشه هم این کوچه وجود ندارد... حبیب 
همان طور که دارد درباره خروس ها برایمان می گوید، در 
خانه اش را می بندد و با ما به سمت یکی از کوچه های 
فرعی می آید... .  اینجا آخر دنیا نیست، اما در نقشه های 
مشــهد هــم نمي توان پیدایــش کرد. پســرهای اینجا 
یک جور دیگر بزرگ می شــوند و تعریفشــان از خانواده 
هم فرق می کند. پسرهای ۱۴ ساله و دخترهای ۱۰ ساله 
همه نامزد دارند. پســرهای بزرگ تر که چهره ناآشــنا 
دیده اند زیپ کاپشنشــان را پایین می کشند تا تیزی نوک 
تبری را که زیر آن پنهان کرده اند، به رخمان بکشــند... . 
کمی بالاتر از میلان ۶ ، نرسیده به قلعه خیابان، خانه ندا 
هنوز غرق در عزاست و خبرنگارها یکی پس از دیگری 
وارد خانه می شوند و تسلیت می گویند و اینجا در میلان 
۶ مــردی با اره برقی به جان در آهنی خانه اش افتاده تا 

فک پلمب کند و دوباره زندگی را از سر بگیرد. 

روایتی از محله «قلعه ساختمان» مشهد، جایی که دختر  ۶ساله افغان کشته شد
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